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        فصل نهمفصل نهمفصل نهمفصل نهم    

        كشف حقيقتكشف حقيقتكشف حقيقتكشف حقيقت
هاي  م به خط كشيديگر حواس. در تاريكي شب عبور كردم 1ده-از تقاطع آي سريعاً

سبز داخل ي نبود كه روي زمين برق مي زدند و توجهي به تابلو هاي زرد و سفيد

تر  خواستم هرچه سريع مي. كرد م كه مرا به سمت شرق راهنمايي ميجاده نيز نداشت

  .به مقصد برسم

كه از اين خيالات رهايي شايد براي اين. كنم عجله مي چهدانستم كه براي  نمي دقيقاً

. رهايي از درد، از ناراحتي، از تير كشيدن قلبم براي از دست دادن عزيزان پيدا كنم؛

هيچ جوابي به ذهنم خطور . ه از دست اين بدن رهايي پيدا كنمخواستم ك د مييشا

رسيد  گر خواهم پرسيد، ولي به نظر مي دانستم كه سوالاتم را از درمان مي. كرد نمي

در ذهنم سبك سنگين كردم،  اين كلمات را. بازنده ياغي،؛ كه تصميم را گرفته باشم

  .ها عادت كنم كردم كه بدان سعي مي

اينكه سخت، نه يعني  با. داشتم را از دستان جستجوگر دور نگه مي شد، ملني مي اگر

  .غير ممكن بود

                                                           
1
 -I-10 بزرگ راه بين ايالتی.  
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  .كردم ام را مي هرحال سعي  به

. برد هنوز در روياهاي خود به سر مي. ددا ل را به او دادم، ولي او گوش نمياين قو

تسليم شدن تسليم شده بود در حالي كه من به اين نتيجه رسيده بودم كه زمان 

  .نيست

. ودمهايش دوري كنم، ولي من هم آن جا بتلاش بودم كه از صحراي سرخ رويا در

هايي كنم كه از  كردم كه حواسم را معطوف ماشين فرقي نداشت كه چقدر تلاش مي

هاي  خوردند، حتي ابر گرفتند، شاتل هايي كه به سمت جلو سر مي كنارم سبقت مي

ال نمي توانستم به صورت كامل ولي با اين ح ددنكر كمي كه بالاي سرم حركت مي

لف از بر ي مخت رد را از هزاران زاويهي جِ قيافه. هاي او بيرون بكشم خود را از رويا

كردم كه  رشد ناگهاني داشت و هميشه پوست و استخواني  جيمي را تماشا مي. بودم

و حتي  ز دردتر ا دكرد؛ نه، اين حس ب دستانم از فراق هر دويشان درد مي. بيش نبود

  .شدم بايد كه خارج مي. نمود قابل تحمل مي واقعاً غير. ي چاقو و خشونت بودتيز

در مورد صحرا . كردم هاي تنگ آزادراه، رانندگي مي كوركورانه در طول لاين تقريباً

. بود شده تر از قبل تر و مرده به طرز شگفت انگيزي خسته كننده شد گفت كه هم مي

  . ديد بندي اندكي را در خود مي رنگ صاف كه يزمين
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هنوز هيچ چيز نخورده . شام. رسم شام به تيوسان ميمطمئن بودم كه قبل از وقت 

  .بودم و تا متوجه آن شدم، شكمم قار و قور كرد

شكمم پيچ و تاب خورد و براي چند لحظه حالت . جستجوگر آنجا منتظر من بود

  .كار پايم فشار بر روي گاز را كمتر كردبه صورت خود. جاي گشنگي را گرفت تهوع

به زودي به . نگاهي به نقشه اي كه بر روي صندلي كمك راننده بود انداختم

2دم كه پيكاچو پيكيرس گاهي مي استراحت
داشتم و  شايد آنجا نگه مي. نام داشت 

  .انداختم ارزشمند عقب ميدقايقي و ديدار با جستجوگر را  خوردم چيزي مي

س هوشياري پيكاچو پيك فكر مي كردم، ح ،تم به اين اسم عجيبوقتي كه داش

هم اينجا بوده  آيا قبلاً. نمي توانستم بگويم كه چيست. گرفتناگهاني ملني را در بر

است؟ به دنبال يك خاطره گشتم، به دنبال يك تصوير يا يك بو كه تطبيق پيدا 

. از توجه در ملني شكل گرفت دوباره جرقه اي. پيكاچو پيك .كند، ولي چيزي نيافتم

ي براي او داشتند؟ او به نقاط دور دست خاطراتش عقب نشيني اياين كلمات چه معن

  .و از من دوري كرد

كردم كه شايد  تر راندم و به اين فكر مي كمي سريع. ه بودشد برانگيخته كنجكاويم

  .دنكچيزي را در او تحريك  ديدن منطقه
                                                           
2
 -Picacho Peak 
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شد در بالاي  بزرگ نيز خوانده نميها،  ه استانداردي منزوي كه با توجه ب يك قله

عجيبي را بر روي تر بودند شكل گرفته بود و پيكر  هاي كوچكي كه به من نزديك تپه

ملني با نزديك شدن . و مشخص داشت ي منحصر به فردشكل. كرد خط افق ايجاد مي

  .اردكرد كه اهميتي برايش ند كند و وانمود مي ما، جلو آمد قله را تماشا

كرد وانمود كند برايش مهم نيست وقتي كه اينقدر آشكار بود؟ وقتي  چرا سعي مي

 باز هم نمي توانستم. كه خواستم جوابم را پيدا كنم با قدرت سهمگين او روبرو شدم

به نظر مي رسيد كه . ي خالي در ذهنم پيدا كنم راه ورودي را به دور اين ديواره

 .كردم ديگر از بين رفته با اينكه من فكر ميبل شده باشد، حتي ضخيم تر از ق

به . سعي كردم به او بي توجهي كنم و كنجكاويم نسبت به رفتار او را سر كوب كنم

چيزي در . مجاي آن به قله نگاه كردم و امتداد آن را در طول آسمان آبي دنبال كرد

از ما تا به چيزي كه مطمئن بودم با اينكه هيچ كدام . نمود مورد آن خيلي آشنا مي

  .شناسيم ه ولي آن را ميحال آنجا نبود

ي قوي  واس من را پرت كند و با يك خاطرهرسيد كه ملني مي خواهد ح به نظر مي

  .گير ساخت در مورد جرد مرا غافل
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ر جنگل را در ژاكتم مي لرزم و چشمانم را پاك مي كنم تا غروب خورشيد به پشت درختان زب

فقط مشكل اين است . كنم سرد نيست يها هم كه فكر م م كه آنقدرگوي به خودم مي. تماشا كنم

  .كه بدنم به اين دما عادت ندارد

اينكه از اين مكان غريب خوشم د، با ترسان هايم هستند مرا نمي دستاني كه ناگهان بر روي شانه

ولي  ي پايش را نشنيدمترسم و اينكه اينقدر آرام نزديك شده بود كه صدا آيد و از آن مي نمي

  .هايش برايم آشنا بود سنگيني دست

  .خيلي راحت مي شه خفتت كرد -

  .توانم لحن طنز آميز و لبخند روي صورتش را تجسم كنم حتي اكنون نيز مي

من پشت سرم هم . داري ديدمتقبل از اينكه قدمت رو بر«: گويم بدون اينكه بر گردم مي

  ».چشم دارم

م را به آتش شوند و پوست هايم روانه مي گونهش از روي شقيقه به سمت هاي گرم دست

  .كشند مي

اينقدر زيبايي كه . شبيه عروس جنگل هستي، خود خودشي تو«: در گوشم زمزمه مي كند

  »توهم باشي توني يه مي

  .ذاريمهاي بيشتري دور اتاقك ب بايد درخت -
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به نيش خندي  شود چشمانم را ببندم و دهانم د و صدايي كه ايجاد كرده باعث ميكن سرفه مي

  .بزرگ باز شود

  ».تو هميشه وسواس داري. اونقدرا هم مهم نيست«: مي گويد

ي  زنه و اون هم در آستانه وي زمين به آخرين زن روي زمين ميحرفي كه آخرين مرد ر -

  .جدايي شون

ها امروز پايدار  لبخند. شود و در آخر ناپديد مي لبخندم با به زبان آوردن هر كلمه كم رنگ

  .هند بودنخوا

  .تر از اين سرماي نحس جنگل است ام گرم اش بر روي گونه نفسآه مي كشد و 

  .جيمي شايد از اينكار خيلي ناراحت بشه    -

  .كنم مواظبش باش خواهش مي... كنم خواهش مي. ست جيمي هنوز بچه    -

تلاشم رو در مورد باش و منم تمام خودت تو مواظب . ذاريمبيا يه قرار ب«: دهد جرد پيشنهاد مي

  ».از اين باشه، معامله بي معاملهغير  اگه و كنم جيمي مي

 وقتي كه از هم جدا شويم، واقعاً. توانم آن را به مسخره بگيرم ست، ولي نمي فقط يك شوخي

يعني هر اتفاقي كه «: كنم من پافشاري مي. فاقي خواهد افتادميني نيست كه چه اتهيچ تض

  »...افتاد
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يك تلاش . معني هستند بي كلماتي كه تقريباً» .قرار نيست بيفته، نگران نباشهيچ اتفاقي «

شنيدن دارد، حالا پيامش هر چه ولي فقط صداي او ارزش . بيهوده به حساب مي آيند

  .خواهد باشد مي

  .باشه -

دانم كه  نمي. دهم اش تكيه مي چرخاند و من، سرم را بر روي سينه مرا به سمت خودش مي

خودش است كه چون بوي سرو كوهي و يا  ي خاص رايحه. با چه چيز مقايسه كنم اش را رايحه

  .منحصر به فرد است ،باران بيابان

و همچون » .كنم من هميشه تو رو پيدا مي. كنيم من و تو همديگه رو گم نمي«: دهد قول مي

كنه  نمي فرقي هم«: دهد ضربان قلب جدي بماند و ادامه مي تر از يك تواند بيش هميشه، نمي

  ».من تو قايم باشك شكست ناپذيرم. كه چقدر خوب مخفي بشي

  ذاري؟ پس تا ده چشم مي    -

  .جر زني هم تو كارم نيست    -

  .در گلويم را مخفي كنم كنم بغضِ سعي مي ».پس بچرخ تا بچرخيم«: كنم زمزمه مي

اتفاقي . اشنبنگران «: تر براي آرامش دادن به خودش است كند بيش كلماتي كه بيان مي

  ».و باهوشي تو قوي، سريع. نميفته

  .گذارم؟ شانس اينكه شارون انسان باشد كمتر از هر چيزيست چرا دارم تنهايش مي
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 .اش را در اخبار ديدم، مطمئن بودم كه هنوز انسان است ولي وقتي كه چهره

وقت كه مثل هميشه هر . آمد مان به حساب مي هاي هميشگي آن شب هم يكي از شبي خون

ايم و همه چيز امن است، هنگام خالي كردن  ي كافي در خفا مانده به اندازهكرديم  حس مي

هواشناسي با فقط براي اينكه از گزارش . آشپزخانه و يخچال، تلويزيون را روشن مي گذاشتيم

ها،  ي  انگل" همه چيز طبق قانون پيش رفته وخسته كننده " ييم؛ چرا كه در اين دنياوخبر ش

ولي آن موقع رنگ مويش بود كه حواس مرا به خود . خورد ه خصوصي به چشم نميي ب رنامهب

ن فقط يك نفر را با اين جلب كرد، رنگ براقي كه به حالتي ميان قرمز و صورتي مي زد و م

  .شناختم مشخصه مي

نگاهي كه  .ي چشم به دوربين انداخت را مجسم كنم توانم نگاهي كه از گوشه هنوز هم مي

داشت،  ي كافي آهسته گام بر نمي او به اندازه» .نامرئي باشم؛ من رو نبينمي خوام «: گفت يم

كرد كه  با ناميدي سعي مي. ود را حفظ كندكرد كه سرعت معمول خ ولي تمام تلاشش را مي

  .مثل بقيه به نظر برسد

  .هيچ مرده دزد فضايي برايش مهم نبود كه اينقدر خود را طبيعي جلوه دهد

ي هم زرگي شيكاگو داشت؟ آيا افراد ديگرشارون كه هنوز انسان بود، چه كاري در شهري به ب

  وجود دارند؟

ولي اگر آن . خره استف يعني واقعا مسحتي اميد به پيدا كردنش هم بيهوده به نظر مي رسيد

  .بايست كه پيدايشان كنيم هاي ديگري هم هستند، مي بيرون انسان
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 در واقع احتمالاً ؛كند دست هر كسي به غير از من فرار ميشارون از . بايست تنها بروم مي و من

برايش بازگو  از دست من هم فرار خواهد كرد، ولي شايد آنقدر مكث كند كه بتوانم جريان را

 .ش كجاستگاه مخفيدانم  مطمئنم كه مي. سازم

اين خداحافظي ناراحت كننده را  مطمئن نيستم كه بتوانم» و تو؟«: پرسم با صداي گرفته مي

  »مواظب خودت هستي؟«. بيشتر تحمل كنم

  .تونن من رو از تو دور نگه دارن، ملني بهشت و جهنم هم نمي -

ام را پاك كنم،  هاي تازه بدهد تا نفسي دوباره بكشم و اشك بدون اينكه فرصتي

  .كند ي ديگري را به سمتم روانه مي خاطره

است مجبور . شود ها در بقلم جاي نمي كند و مثل قديم جمع مي خودش راجيمي زير بازوانم 

. آورند اش به من فشار مي ي سينه هاي قفسه ايش را دور من گره كند و استخوانه كه دست

مي شوند، ولي در اين لحظه او كودكي بيش نيست كه از ترس دستانش دارند سخت و نيرومند 

سش را مخفي اگر او اينجا بود، جيمي تر. كند مي آماده جرد دارد ماشين را. لرزد بر خود مي

  .جيمي آرزو دارد كه شجاع باشد، درست مثل جرد. كرد مي

  ».ترسم من مي«: زمزمه مي كند

هاي سر به  حتي اينجا در ميان اين جنگل پر از درخت. وسمب اش را مي موهاي به سياهي شب

سرش بوي گرد خاك و خورشيد  ي صمغي كه در هوا پيچيده، هنوز هم فلك كشيده با رايحه
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شتنش مثل پاره كردن پوست قسمتي از وجود من است و تنها گذا انگار كه در. دهد گرم را مي

  .ست كه ما را به هم وصل كرده و گوشتي

كنم كه با اعتماد به نفس حرف بزنم،  سعي مي» .تو پيش جردي. شه همه چيز درست مي«

  .داشته باشمهايم اعتماد ن به گفته حتي اگر واقعاً

  .نگرديترسم كه مثل بابا بر مي. ترسم مي تومن برا . مي دونم -

در واقع بدنش  در صورتي كه -  نگشتوقتي كه پدر باز . اي سست شدند پاهايم براي لحظه

ترين  ترين و بد ترين، هولناك ترسناك -ها را به ما برساند كرد كه جستجوگر برگشت و سعي مي

  امكانش هست كه اين كار را دوباره با جيمي بكنم؟ آيا. دردي بود كه حس كردم

  .گردم من هميشه بر مي. گردم من بر مي -

  ».ترسم من مي«: گويد دوباره مي

  .ولي من بايد شجاع باشم

ه من دوني ك مي. دم قول مي. گردم من بر مي. كه همه چيز درست ميشه قول مي دهم -

  .ونه براي ت. ذارم جيمي هيچ وقت قولم رو زير پا نمي

  .به من اطمينان دارد. كند حرفم را باور مي. شود لرزشش كمتر مي
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  :و يكي ديگر

د هم در چند دقيقه پيدايم خواهند كرد و شاي. ي پايين بشنوم مي توانم صدايشان را در طبقه

تقريبا ناخوانا هستند، . كنم اي كثيف از كاغذ چاپي خط خطي مي كلمات را بر تكه. چند ثانيه

  :پيدايش كند، متوجه خواهد شدولي اگر او 

  .برنگرد خونه. تو و جيمي رو دوست دارم. ي كافي سريع نبودم به اندازه

ي ميان  توانم خانه مي. گيرم بلكه پناهگاهشان را هم ازشان مي شكنم، نه تنها قلبشان را مي

شايد . استسكنه مانده، طوري كه انگار براي هميشه خالي بوده  ي مان را تصور كنم كه بي دره

ها  بدن خودم را مي بينم كه جستجوگر .ها تبديل شود ي آن ، به مقبرههم اگر خالي نشده باشد

  ...گيريم، صورتم پوزخند مي زند ها را مي وقتي كه آن. كند را به سمت خانه هدايت مي

! بسه«.سياهي و تلخي درد بيرون كشيدم و خودم را از درون» .بسه«: د زدمبلند فريا

حالا خوشحال . گي كنمها زند تونم بدون اون من هم ديگه نمي! رو رسوندي نظورتم

فهمي؟ فقط يكي، اونم اينه كه از شر تو خلاص  شدي؟ ديگه برام راهي نمونده، مي

بر خود پيچيدم، اين فكر  و از» !ر بياد داخل بدنت؟ آهجستجوگخواي  ميتو . شم

  .شدم پوش مي ي آن زن سياه انگار كه من خانه

  ».يه انتخاب ديگه هم هست«: انديشد ملني با ملايمت مي

  ».جدي؟ يه راه نشونم بده«: گويم با لحن طعنه آميزي مي
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  .خودت ببين -

ي  محيط را از نظر گذراندم، يك صخرهكل . كردم ي كوه نگاه مي هنوز داشتم به قله

به مرا توجه او . تيز سنگي كه به صورت شگفت انگيزي از زمين صاف بيرون زده بود

  .ي نامتناوب نوك قله كشيد طرح كلي سنگ و به سمت دو نقطه

، سپس يك پيچ تند به سمت شمال، دوباره يك يك منحني ناهموار با شيبي ملايم

به يك  بعد سراشيبي تند به سمت جنوب كه پيچ تند به عقب و مسير مخالف،

  .رسيد منحني صاف و مسطح ديگر مي

اش ديده بودم، نبود؛  كه من در خاطرات متفرقهدر واقع شمال و جنوب، آن طور 

  .ها، بالا و پايين بود بلكه آن خط

  .طرحي از يك كوه

  .ي شروع اين اولين خط بود، همان نقطه. يدرس خطوطي كه به جرد و جيمي مي

  .ها را پيدا كنم توانستم آن مي

. دوني يي مسير رو نم تو همه. كنيم اونا رو پيدا مي ما«: او حرف را تصحيح كرد

  ».اقك، من همه چيز رو بهت ندادمدرست مثل ات
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يه كوه، راه رو به ما نشون چطوري  اصلاً رسن؟ به كجا مي. شم متوجه نمي«

تر  اند فكر كردم، نبضم شديد بيشتر به اينكه جرد و جيمي نزديكهر چه »ده؟ مي

  .زد مي

  .ملني جواب را به من نشان داد

ند تخته كم داره، يه خل و چل كه چ. يه پير خرفته 3و عمو جب اون ها فقط يه مشت خطن«

م كه كتاب را از دست جرد كش بروم ولي من سعي كرد» .مي پدري ي خونواده قيهدرست مثل ب

  .هايم شده باشد رسيد كه حتي متوجه تلاش اصلاً به نظر نمي

ر كه ده مداد را هاي سيا و در همان حال رد»  مادر شارون؟يه خل و چل مثل «او مي گويد

ست كه  اين تنها چيزي. گذراند را از نظر مي اند هكشيده شد قديمي عكس خانوادگي آلبوم پشت

اي كه عمو جب در آخرين بار  هاي كج و كوله حتي طرح. ام ي گريز از دست نداده در تمام دوره

 .بود هم ارزش خاص خودشان را پيدا كرده بودبر روي آن گذاشته  ديدنش

 4اگر شارون هنوز زنده باشد، فقط بدين خاطر است كه مادرش، عمه مگيِ» .ممنونخيلي «

پدر من . رقابت كند مو جبي استرايدر با عت در مقام شيرين عقلي كل خانوادهتوانس ل ميخُ

اين را در او پناهگاه مخفي يا چيزي مثل . ي خانوادگي برده بود ين بهره را از اين ارثيهكمتر

مگ   و عمه 5ها و خواهرش، عمو جب، عمو گاي ها، بردار ي آن بقيه. حياط پشتي نداشت

                                                           
3
 -Jeb 

4
 -Maggie 

5
 -Guy 



يريريرير    استفاني مياستفاني مياستفاني مياستفاني مي/ / / / ميزبان ميزبان ميزبان ميزبان   

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Page Page Page Page 15151515 
 

عمو گاي قبل . چينند كنند و دسيسه مي شان توطئه مي يهلد كه باور داشتند همه عكساني بودن

در يك تصادف چنان جان خود را از  ،شان بزند ها قيب اينكه بقيه در زمان تهاجم فضايي از

  .ي آن بيابند پس پرده اي ند توطئههم نمي توانست دست داده بود كه حتي مگي و جب

ديگه «: گفت طور كه پدر مي آن. كرد صدا مي ها كله پوكها را  پدرم هميشه به شوخي آن

و به همين خاطر بود كه تعداد كرد  و مامان غرغر مي» .ها بزنيم وقتشه كه يه سري به كله پوك

  .شد ها كمتر هم مي بازديد ما از آن

كاگو داشتيم، شارون مرا همراه خودش به داخل هاي نادري كه به شي همان بازديددر يكي از 

تله كار  ،گاه كه آن زنِ مشكوك در همه جاي مخفيما لو رفتيم چرا . گاه مادرش برد مخفي

سوگند رازداري مجبور شده بودم كه  رون خيلي سرزنش شد و با اينكه منشا. گذاشته بود

  .گاه ديگري براي خودش ساخته خاله مگي پناهگفت كه  بخورم، حسي بهم مي

چون    م كنم كهسجمي توانم شارون را ت. ساخته شده ست كه اولي در كجاولي هنوز يادم ه

كرديم و به خانه  مي بايست او را پيدا مي. كند در ميان شهري بزرگ زندگي مي 6اَن فرنك

  .ورديمشآ مي

تن كه در همون كسايي هس مشكوك دقيقاًهاي  خل و چل«. در ميان خاطرت من پريدرد جِ

كسايي كه به . اعتقاد داشتن ي كه به كنترل مغز ديگرانكساي .كنن اين مواقع نجات پيدا مي

مردمي . ي نژاد بشر شك داشتن، اونم قبل از اينكه انسان به موجودي خطرناك تبديل بشه بقيه

                                                           
6
 -Anne Frank  دختر يھودی ھلندی که در طول جنگ جھانی دوم با خانواده اش از دست نازی ھا مخفی شده بود و تمام اتفاقات رخ داده را

  }مي)دی 1929- 1945{در دفترچه ی يادداشت خود ثبت می کرد
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ها را مطالعه  وز دارد خطشود و هن نيشش باز مي» .گاه مي سازن كه براي خودشون مخفي

اگر فقط اون و برادرم به . منهايي مثل پدر  مآد«. شود تر مي سپس صدايش سنگين. كند مي

  ».كردن هنوز اينجا بودن خب، اگه اين كار رو مي... مي شد جاي جنگيدن مخفي

ها  طولي اين خ. ، حرفت رو قبول دارمباشه«. ام شد، چرا كه متوجه غم او شده لحن من آرام تر

  ».دن نميمعني  اصلاً

  .ها رو كشيد دوباره بگو چي گفت وقتي اين -

كرد كه  عمو داشت سعي مي. عمو جب و پدرم ؛كردن اون ها داشتن بحث مي«. كشم هي ميآ

. چ كس اعتماد كنيمگفت كه نبايد به هي زنه، مي متقاعد كنه كه يه چيزي مشكوك مي بابا رو

روي  تقريباً... داشت و شروع كردعكس رو از انتهاي ميز برب آلبوم ج .خنديد پدر به اين حرف

ت كه مادرم از اين كار پدرم از كوره در رفت و گف. اون به حكاكي كردن اين خط ها با يه مداد

از همه تون خواست كه به ديدنش برين، درسته؟  7مادر ليندا"جب گفت. شه عصباني مي

بخواد؟ ناراحت نشد كه فقط ليندا براي عجيب نيست كه وسط روز روشن يهو همچين چيزي 

كنم ليندا وقتي برگرده همون كسي باشه كه فكر  فكر نمي 8اين كار رفت؟ بذار راستشو بگم، تو

 ".نه، ولي تو مي توني فرقشون رو بفهميكنه مثل خودش رفتار ك البته كه سعي مي. كني مي

جب  اون به. ناراحت كرد و جداًداد، ولي چيزي كه گفت پدرم ر در اون زمان حرفش معني نمي

ار مي داد كه اونقدر صبر همش اخط. رفت يجب اول نم. دستور داد كه از خونه بره بيرون

                                                           
7
 -Linda 

8
 -Tev 
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بعد زمزمه . ي من رو گرفت و به سمت خودش كشوند اون شونه. يم كه همه چيز دير بشهنكن

عمو . كن و خط ها رو دنبال كن آغاز شروعاز . ها رو دنبال كن نذار بگيرنت عزيزم، خط": كرد

  .اين وقتي بود كه پدر به زور از در بيرونش كرد ".داره جب يه محل امن برات نگه مي

... آغاز... آغاز«. ها بود خط اش معطوف رتي سرش را تكان داد ولي هنوز توجهجرد با حواس پ

  ».بايد يه معني داشته باشه

  .شن نقشه كه نيست؛ حتي به هم وصل نمييه . جردالن ؟ اون ها يه مشت آت و آشغواقعاً    -

يه جايي  حاضرم قسم بخورم كه قبلاً. يه چيز آشنا ...بازم، يه چيزي در مورد اولي هست    -

  .ديدمش

  ».ي بهتري داره شايد اون نقشه. مه مگي گفته باشهشايد به ع«. كشم دوباره آه مي

  .پردازد هاي عمو جب مي خطيو دوباره به نگاه كردن به خط » .شايد«: مي گويد

ي خيلي خيلي قديمي كه  كشد، به يك خاطره تر مي ملني دوباره مرا به زماني قبل

براي من هم جالب بود كه . براي مدتي خارج شده بودخودش نيز از ذهنم  حتي

بعد از اينكه . مها كنار هم گذاشته بود ي جديد و قديم را تازگي م هم اين خاطرهخود

به همين خاطر بود كه با وجود دقت بالايي كه داشت، اين . من باختبدنش را به 

ها برايش خيلي عزيز  كشف حقيقت آن چرا كه. ها از زير دستش در رفته بود خط

  .بود
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شد، ملني بر روي پاي پدر نشسته بود و  اي كه به سختي مشخص مي در خاطره

. در دست داشتها هم كهنه به نظر نمي رسيد،  را كه در آن موقع آنقدر آلبوم عكس

اي از  خيلي عجيب بود كه خاطره. گوشتالودستانش كوچك بودند و انگشتانش 

  .بچگي را در اين بدن به ياد آورم

  .انداختند ي اول نگاه مي ها به صفحه آن

خاكستري در بالاي صفحه اشاره  به عكس قديميو » دوني اينجا كجاست؟مي «: پرسدپدر مي 

انگار . ه پوسيده شده باشدها به نظر مي رسد، انگار ك تر از بقيه ي عكس تصوير، نازك. كند مي

  .تر شده، طوري كه جد جد جد بزرگ آن را گرفته باشد ر و صافت تر و صاف كه صاف

ست كه به  جوابيهمان » .ها ازش ميايم استرايدركه ما  هاين همون جايي«: دهم من جواب مي

  .من آموزش داده شده است

. لي مطمئنم كه يادت نميادتو يه بار اونجا رفتي، و. ي قديمي استرايدره اون مزرعه. درسته«

ها  ن از خيلي وقت پيش زمين استرايدراي«. خندد پدر مي» .ه هيجده ماهت بودكنم ك فكر مي

  »...بوده

بار آن را از نظر گذرانده ولي  عكسي كه او هزاران. و سپس تصويري از خود عكس

 ي يك كلبه. اي شده ايل به قهوهعكسي سياه و سفيد كه م. نديده بودهيچ گاه آن را 

دور آن يك . ي مقابل صحرا در جلوي عكس قرار داشت كوچك چوبي، كه در نقطه
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و بعد، در پشت . ي داشتخصوصدار كشيده شده بود كه شكل به  حصار انشعاب

  ...طرح تيز و آشنايها،  ي اين همه

  .چند خط بالاي عكس با مداد نوشته شده بود

  ...ي صبحگاهيِ ، در سايه1904مزرعه ي استرايدر، 

  ».پيكاچو پيك«: من سريع گفتم

. رد هم مطمئنا رمزش رو كشف كرده، حتي اگه شارون رو پيدا نكرده باشندجِ

ز منه و عكس رو با تر ا اون باهوش. معني اين رو پيدا كنهتونه  دونم كه مي مي

تونه خيلي  مي. ينكه من پيدا كنم، پيدا كردهجواب رو قبل از ا خودش داره؛ مطمئناً

  ...نزديك باشه

اين فكر چنان او را خوشحال كرده و به هيجان آورده بود كه آن ديوار خالي در سرم 

  .ناپديد شد كاملاً

به  حواسي جمع در كشورديدم كه او و جرد و جيمي با . حال، كل سفرشان را ديدم

چند . ها، آن هم در ماشيني كه دزديده بودند هميشه هم شب. جستجو پرداختند

ها را در جنگل خارج از شهر كه خيلي با  آن مكاني را ديدم كه او. هفته طول كشيد

همان جنگل سردي كه . صحرايي كه بدان عادت داشتند، فرق داشت، تنها گذاشت
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پهن درختان هاي  رسد كه شاخه مانند و به نظر مي ي ميجا مخف رد در آنجيمي و ج

  .كند ميها را محافظت  بهتر از كوير خالي آن

ي دردناكي بود كه ما آن را دور زديم و از زير آن  سپس جدايي، كه چنان خاطره

شد و  اي آمد كه او در آن مخفي مي بعد از آن ساختمان متروكه. كرديمشانه خالي 

همان . گرفت و منتظر فرصت مناسب بود ان را زير نظر ميي آن طرف خياب خانه

تواند خانه، ب هاي سخت، يا مخفي در انباريِ كه او اميدوار بود در ميان ديوارجايي 

  .شارون را پيدا كند

عف موجود در صدايش نشان از ض» .نبايد مي گذاشتم اون رو ببيني«:ملني انديشيد

د ساختن و تحميل، باعث شده بود قاعهجوم خاطرات، سعي به مت. اش بود خستگي

تو اون رو هم . تونن پيداش كنن گي كه كجا مي تو بهشون مي«. كه خسته شود

  ».كشي مي

  ».بله، من بايد ماموريتم رو انجام بدم«: با صداي بلند گفتم

به  چه چيزي برات«. صدايش به آدمي خواب آلوده شبيه بود» چرا؟«:زمزمه كرد

  »ي؟ارمغان مياره؟ خوشحال

  .خواستم با او بحث كنم و براي همين چيزي نگفتم نمي
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تم توانس مي. رسيديم پس از مدت زماني به زير آن مي. دكر كوه در مقابل ما رشد مي

فقط چند  .آن ببينم و يك رستوران كوچك را در سمت صاف چند مغازه گاه، اقامت

  .منتظر گرماي تابستان بودندحوصلگي  نفر در آن ساكن و با بي

فكر كردم كه حالا چه؟ براي خوردن يك ناهار دير هنگام و يا شامي زودتر از  با خود

باك ماشين را پر كنم و سفر را ادامه دهم تا كشفيات جديدم را در  موعد صبر كنم؟

  اختيار جستجوگر بگذارم؟

هايم  در منزجر كننده بود كه با به تلاطم در آمدن شكمم، دندانحتي فكرش نيز آنق

پايم را بر روي ترمز كوبيدم و با صداي تيزي در ميان جاده، . كم به هم فشردمرا مح

. به من بكوبد خوش شانس بودم كه ماشيني نبود كه از پشت. ماشين را نگه داشتم

در آن لحظه، . اي هم نبود كه بياستد و بخواهد كه كمكم كند همينطور كه راننده

شد كه  تابيد و با درخشش باعث مي ميخورشيد بر روي آسفالت . لي بودبزرگراه خا

  .دار شوپديدقست هايي از آن سراب 

بايست  نگيزد، فكر اينكه ميرا در من بر ا بايست حس خيانت كردن مساله نمي اين

ي  ان حقيقي روح ها كه فقط در سيارهام، زب زبان اوليه. را بكنم كه درست استكاري 
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يا حتي . نداشت خائنيا خيانت ي شد، هيچ كلامي برا مركزي از آن استفاده مي

  .داد ايي نمي، چرا كه بدون متضاد اين كلمه هيچ معنوفاداري

اين اشتباه . كار هستم گناهكردم كه  گر حس ميبا فكر كردن به جستجو حتي و من

آخر چطور ممكن بود كه اشتباه . دانستم را به او بگويم هايي كه مي بود كه چيز

ي وسوسه انگيز  ماندم و به نظريه اگر اينجا مي. مرتب ساختمبا دقت افكارم را  باشد؟

اين غير ممكن . مآمد يك خائن به حساب مي دادم، آن وقت كاملاً ميزبانم گوش مي

  .من يك روح بودم. بود

چيز ديگري كه تا تر از هر  تر و حقيقي خواهم، قوي دانستم كه چه مي با اين حال مي

وقتي كه به خاطر نور . سياره خواسته بودمام در هر هشت  به حال در زندگي

ي چهره ي جرد در مقابل چشمانم شروع  ، خاطرهخورشيد چشمانم را بر هم گذاشتم

ه او هيچ تلاشي ست، بعد متوجه شدم ك اول فكر كردم كه كار ملني. ن كردبه رقصيد

تظر او من. س كنمتوانستم او را در سرم ح ديگر به سختي مي. كند براي اين كار نمي

كرد تا من  مكن بود، نفسش را در سينه حبس ميكردم كه اگر م بود و من فكر مي

  .تصميمم را بگيرم
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اين من بودم، چيزي كه . هاي اين جسم جدا كنم ستهنمي توانستم خودم را از خوا

واستم كه اين چنين خ آيا من مي. ي دوست داشتم كه باشمبيش تر از هر چيز ديگر

  آمد؟ شم؟ آيا تفاوت ما ديگر به چشم ميكه اين چنين باخواست  باشد يا آن مي

ي جلو، درخشش نور خورشيد بر روي چراغ ماشين ديگري بر چشمانم  در آيينه

  .افتاد

كوه حركت  ي ي قله ي زير سايه گاز گذاشتم و آرام به سمت مغازه پايم را بر روي

  .دادم بايست انجام مي فقط يك كار برايم مانده بود كه مي. كردم
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